انترناسیونال 886
کاظم نیکخواه
بیاد بهروز مهرآبادی عزیز
مرگ هر انسان خوب همیشه غم انگیز است. بویژه اگر این انسان کسی باشد که او را از نزدیک میشناسی از دست رفتنش بسیار دردناک است. بهروز مهرآبادی را من از سالها پیش از روابط حزبی میشناختم. او رفیقی بسیار متعهد، عمیق، جدی و در عین حال شوخ طبع بود. همیشه در پاسخ به هر مساله ای جدی یک جواب طنز در آستین داشت که به تو یادآور میشد که کمی لبخند بزنی.  چند سالی با او در نشریه انترناسیونال با هم همکار بودیم. من سردبیر بودم و او یک ستون ثابت در نشریه داشت. همیشه به موقع نوشته هایش را میرساند و خیال من راحت بود که نوشته های او کار زیادی نمیبرد و معمولا به خال میزند. وقتی که تصمیم گرفتم به دلیل خستگی و مشغله های دیگر از سردبیری انترناسیونال کنار بروم، بعنوان سردبیر بعدی بهروز را به رهبری حزب پیشنهاد کردم. زیرا او هم دست به قلم بود و هم الزامات اوضاع سیاسی را میشناخت و هم از نظر من تیز بین بود و چیزی از زیر دستش در نمیرفت. تجربه یکی دو سال فعالیت او بعنوان سر دبیر نشان داد که تشخیص من درست بوده است. او با جدیت و پیگیری و دقت یک نشریه سیاسی پر ملاتی را طی مدتی نسبتا طولانی منتشر کرد. جدا از کار در انترناسیونال، بهروز کلا رفیقی قابل اتکا و کمونیست و انسان دوست بود. متاسفانه در مدت مریضیش امکان تماس با او را به دلیل محدودیتهای کرونایی پیدا نکردم و فقط چند بار با او تلفنی حرف زدم. از دوستان دور و برش شنیدم که تا آخرین لحظه با روحیه ای محکم و همان حالت شوخ طبعی به مریضیش برخورد میکرده و خم به ابرو نیاورده است. 
بهروز مهرآبادی دیگر در میان ما نیست و جایش واقعا خالیست. باورم نمیشود که از این ببعد در هرگردهمایی و جلسه ای که برگزار میشود جای بهروز عزیز را خالی خواهیم دید.  یادش همیشه گرامی و فراموش نشدنی است.

